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  مقدمه

ــاني را برخــوردار از   در بحــث از نقــش ــان شــعر عرف ــان، زب بيــشتر هــاي زب
هاي زبـان    هاي زبان روزمره و تمام ويژگي       برخي از ويژگي   هاي زبان علم،    ويژگي

هـا و نـوع       و موقعيت  دادهاي عرفا رسو براساس قرا   يعني از يك   ؛اند ادبيات دانسته 
 بعضي  ،و از سوي ديگر    كنند وار و پرشتاب بيان مي     روابط آنها، پيام خود را اشاره     

از اين رو اين علم نيز ماننـد   اند،  آوردهشمارتصوف را علم به   از عرفا به تصريح،   
شناسـانه داشـته باشـد، همچنـين شـعر           همه علوم بايد نقشي اخباري و شـناخت       

هـاي آن را   ير قلمرو وسيع  ادبيات جاي دارد و تمام ويژگ ـ     عرفاني، به هر حال د    
  )66 :1368صرفي ( .داراست

تـوجهي از    با در نظر گرفتن اين نكته كه ادبيـات عارفانـه سـهم قابـل              بنابراين  
رسـد پـيش از      ضروري به نظر مي    ،استخود اختصاص داده     ادبيات فارسي را به   

زمان از حـال بـه قـال درآمـدن و           به چگونگي و     آثار، بيان ساير ظرايف اين نوع    
  : ادبيات بپردازيمةورود صوفيه به حوز

خارج از چارچوب عروض و معيارهاي مـشابه، شـعر           در تعريفي عام و    اگر
  دامنـة ؛بدانيممعمول به سوي زبان برجسته و ادبي    را حركت از زبان ارجاعي و     

 شـدن صـوفيه     نزديـك رو    اين از. گيرد شعر و نثر را در بر مي       نظم، اين تعريف، 
 بحثي است كه در ظاهر نزديكـي صـوفيه بـه قالـب شـعر را نـشان                    نيز به شعر 

لي ژرف درخواهيم يافت كه اين حركت در حقيقت تكـاپويي              ،دهد  مي  اما با تأم
 براي گذر از زبان ارجاعي به زبان ادبي اسـت و قلمـرو شـعر و نثـر صـوفيه را      

  .درنورديده است
  

  اولين تجربه هاي شعرعرفاني

ابوذر «دكتر شفيعي كدكني    ؛  گيرد  را دربرمي  گوناگونين موضوع ديدگاههاي    اي
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بر هاي شعر عرفاني در زبان فارسي دانسته و          را صاحب نخستين تجربه   » بوزجاني
شعر  او براي نخستين بار دررا نيز در زبان فارسي » شطح «ةاست كه گونين باور ا

ــود ــت  خ ــرده اس ــه ك  ــ .عرض ــذهب محم ــان م ــي از بزرگ ــرام وي يك ــن ك د ب
هـاي پايـاني     و شاعر عارف اواسط قرن چهارم است كه سال         نيشابوري  سجستاني

روزگـار كـودكي ابوسـعيد ابـوالخير          بـا  زمـان   هـم عمر او و دورة اشتهار شعرش       
اي نيز اشعار منسوب بـه       عده. )447-432 :1376محمدخاني  ( .بوده است ) 440ـ357(

 ـ بعضي قدماي صوفيه مانند ذوالنون مصري،      ي بـن معـاذ رازي و ديگـران را          يحي
گونه اشعار    اينالبته از آنجا كه      اند؛  صوفيه از شعر دانسته    ةهاي شروع استفاد   نمونه

 و نيز چندان حـاوي حكمـت و فكـر           اند  از راه ديگري جز نقل صوفيه بيان نشده       
 اشعار قديم ة نمون،براساس اين ديدگاه .اند  مورد ترديد قرار گرفته،صوفيانه نيستند

بايد در اشعار منسوب به حلاج جست كه خود نيـز مـتهم بـه زندقـه و الحـاد                 را
است، در صورتي كه صوفيه معتدل در آغاز اين كار چندان به شعر اظهـار علاقـه             

 حـد  از  حتي از خواندن قرآن به الحان و شنيدن اشعار چنانكه حروف      و    كرده نمي
  )171-173 :1378كوب  زرين( .اند  كراهت داشته،آن تجاوز كند

 شـعر و ادب بلنـد       ةو ديوار نغم   زيست، در بغداد از در     در قرني كه حلاج مي    
 با شعر و    ،الصفا تا اصحاب حديث و تفسير      اخوان  طبقات از فلاسفه و    ةبود و هم  

ادب سروكار داشتند و در مجالس فقها و اهل حديث نيز توجه به شعر محسوس               
چنانكـه   ء خويش به شعر توسل جستند،  بود؛ ناچار صوفيه نيز در بيان افكار و آرا        

شـبلي و ابوالحـسن نـوري       ،   جنيـد  ،در اشعار منسوب به سهل بن عبداالله تستري       
اي از مبادي صوفيه ـ اگرچه به ندرت ـ مجال بيـان يافـت و حـلاج شـعر را        پاره

 هرچند در صحت انتساب اشعار به       .كار برد  هشطحيات خود ب   يان دعاوي و  براي ب 
بـراي   محيط عراق در ايـن روزگـاران   ولي است،ه جاي ترديد بعضي از اين طايف 

دي مناسب بود اما در خراسان ـ كه كانون ادب فارسـي   . رواج شعر صوفيانه تا ح
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 در اين   .دادند زهاد به آساني نسبت به شعر روي موافق نشان نمي          بودـ متصوفه و  

ــي   ــاب م ــعر اجتن ــوفيه از ش ــب ص ــرزمين غال ــد س ــه. ورزيدن ــه  علاق ــم ك اي ه
 و بـا    ه است  استثنايي بود  ه،داد    مشهور به شعر و سماع نشان      بر بوسعيدابوالخير بنا ا

بِ  در واقـع شـعر     .  خراسان موافق بودنـد نـه علمـاي آنجـا          ة او نه صوفي   اين مشر
اصـحاب او در    با ابوسعيد ابـوالخير و    پنجم اوايل قرن زمان با     هم فارسي   ةصوفيان

آيد كه بيشتر اشعاري   ان ابوسعيد برمي  سخن  از حالات و   .خراسان رواج تمام يافت   
 پير ابوالقاسم بـشر بـوده كـه از    ويژه  بهخوانده است از ديگران،     كه وي بر منبر مي    

 از  پـيش آن كه اين بشر و صوفيان ديگر        دربارة   اما   ،مشايخ عهد جواني وي است    
 ميـان  در ، شـعر بايد گفت كه پيش از ظهور شيخ ميهنـه    ،  اند گفته  ابوسعيد شعر مي  

 ـ     . خراسان چندان رواج نداشته است     ةوفيص  اوجود مخالفـت   با شهرت ابوسـعيد ب
در ايـن   . ه اندك اندك رونقـي تمـام يافـت        يفقها و متشرعان مجالس، سماع صوف     

 اشعار لطيف عاشقانه بـود و صـوفيه         ،شد مجالس آنچه مورد نظر صوفيه واقع مي      
 ايـراد و انكـار واقـع        كردند تا مـورد    مي گونه اشعار را از معاني ظاهري تأويل       اين
 تـصوف در  گونـاگون،  مـسعود غزنـوي بـه دلايـل           از عهد محمود و    پس. ندونش

 امـام  اننـد  كه از ائمـه و فقهـا كـساني م        ويژه  بهخراسان و عراق رواج تمام يافت،       
. كردنـد  الملك از آن حمايت مي  نظامچونوزرا كساني    محمد غزالي و از رجال و     

محافل  تذكير و  اي بسيار بنا شد و مجالس وعظ و       ه ا و رباط  هدر اين دوره خانقاه   
  مجـالس ابوسـعيد و     اننددر مجالس صوفيه م   . سماع گرمي و شور يافتند     رقص و 
 روايت ابيـات عاشـقانه و نقـل قـصص و حكايـات رايـج بـود و حتـي                     ،ديگران

شد تـا از قواعـد و لـوازم      عوام ميبرايكه به قول فقها دستاويزي    ـ  شطحيات نيز 
 :1378كوب  زرين( .شد  به وفور تمام در منابر صوفيه بيان مي ـنمايندشريعت عدول 

175(  
ترين اشـعار عاشـقانه را       داد تا لطيف   يكي از ابزارهايي كه به صوفيه اجازه مي       
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اقـدام  «. اسـت » تاويـل  «، به وجد و حال برسند     ا آن در مجالس خود بخوانند و ب     
 مجالس خويش، نـزد علمـا و     در ضمن  ها  ابوسعيد در نظم يا نقل ابيات و رباعي       

 و از اين جهت پير ميهنـه  ...شد حتي متصوفه آن عصر با انكار و تعجب تلقي مي      
 تأويـل كنـد و   ،شد ابيات و اشعاري را كه بر منبر خوانـده اسـت     مكرر ناچار مي  

مهـارتي كـه ابوسـعيد اصـحاب او در ايـن كـار               درواقع تأويل از ظاهر معاني و     
ترين اشـعار عاشـقانه را       فيه رفته رفته بتوانند لطيف     موجب شد كه صو    ،اند داشته

بـه  . )88 :1371كـوب    زرين( »حال كنند  در مجالس خويش بخوانند و با آن وجد و        
خـود   كوب، حتي آن دسته از اشعار صوفيه كه تعليمـات آنهـا را در               عقيدة زرين 

قريـر  دارند نيز گاهي ابهام دارند و با همه لطف و شيوايي، جز به كمك تأويل، ت               
رو صوفيه براي بيان تعليم و تقرير مبادي و           از اين «پذيرد،    تعليم آنها صورت نمي   

 را به كاربردنـد و كـساني مثـل سـنايي و             مثنويعقايد و مواعظ و حكم خويش       
 ».گونه اشعار قـدرت و مهـارت خـاص نـشان دادنـد              عطار و مولوي در نظم آن     

  )96: همان(
» مجـالس «ورود شعر به جماعت صوفيه، ترين مبادي   آنجا كه يكي از اصلي     از

  . اين مجالس خالي از فايده نيستةآنهاست، ذكر توضيحاتي دربار
  

  راهيابي شعر به مجالس صوفيه

مرزهـاي دنيـاي     دربيـشتر  كـه  ،ها  مساجد يا رباطةصوفيه در بدو امر در زاوي     
 ـ  مشغول راز و نيـاز بـوده       ،شد اسلام براي مقابله با هجوم كفار ساخته مي         امـا   ،دان

  بـه الـزام و    ،پيـروان طريقـت    كـساني از   ها،  سلسله  بعدها با بناي خانقاه و پيدايش     
و ـ پرداختنـد    به وعظ و تذكير مي» ذكر  مجالس« كه گاه در ـ  متعبدان شهر اصرار

ـ دـوانيان بودنـ دياهـگطبقات ميانه بازرگانان و   محترفة شهر وبيشترمستمعان كه  
از اين ميان كساني چون . خواندند مي فرا و ترك تعلقات  به التزام زهد  مخاطبان را   
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معـروف بـه     )480وفـات   (عبـداالله انـصاري      شيخ ابوسعيد ابوالخير در نيـشابور،     

 در  تالقضا عين در قزوين،  )520وفات  (هرات، شيخ احمد غزالي      الاسلام در  شيخ
 درفارس، در مجالس وعـظ خـود از اسـرار         ) 606وفات  (همدان و روزبهان بقلي     

آن    پـي  در گفتنـد و    مقامـات سـالكان سـخنان شـورانگيز مـي          محبت و منـازل و    
دريدند و به فقـراي مجلـس سـيم و زر نثـار              زدند و پيرهن مي     مستمعان نعره مي  

مريدان نيز مجالس منظم روزانه يا هفتگي براي تلاوت و تفسير قـرآن           «. كردند مي
وت آنها را بـراي حـضور        دع ،كردند و اگر شيخ در آن مجالس حاضر بود          برپا مي 

 كه شامل تكرار تسبيح و تهليـل بـه          ،كرد و در حضور وي به ذكر جلي        اجابت مي 
گاه قصايد و اشعاري را كه در تحميد و مناجات          . پرداختند   مي ،طور هماهنگ بود  

كـوب   زريـن ( ». با صداي دلكش و رسا تغني مي كردنـد ،نعت نبي و اصحاب بود     و
1385: 327(  

 مجـالس عربـي بـوده       ايـن  ه اشعار نخستين مورد استفاده در      نقل شده ك   البته
  بـا حـدس و گمـان و   ،است و حاضرين گاهي بدون اينكه معنـي آن را دريابنـد       

 در ايـن    كيميـاي سـعادت   غزالـي در    . آمدند  مي» وجد«تفسير خود از آن اشعار به       
  :گويد باره مي

 تازي بوده ليكن چنانكه باشد نيز كه از بيت تازي چيزي فهم كنند كه آن نه معني  و …
وما زارني : گفت  يكي مي،است شعر ايشان را خيال افتد كه نه مقصود ايشان تفسير

صوفيي حال )  شما هيچ كس به ديدار من نيامدةدر خواب جز انديش(خيالكم  النوم الا في
چرا ندانم، : گويد؟ گفت چرا حال كردي كه خود نداني كه وي چه مي :گفتند. كرد
غزالي طوسي (.ايم و درخطريم گويد كه همه زاريم و درمانده راست مي ما زاريم، :گويد مي

1371: 175 (   
خـود   كشد كه با خر    اي را به نظم مي      نيز مولانا داستان صوفي    مثنوي معنوي در  

 او اما صوفيان ناپرهيزگار و شكمباره خـر       .در بست  به خانقاهي رفت و خر را بر      
  :را فراهم كردند باب عيش خودبهاي آن اس را فروختند و از

http://www.sid.ir


 161  /از حال تا قال                                                             88زمستان ـ  17  ـ ش5س  

 

ــد  ــرك بفروختنــ ــم درآن دم آن خــ   لــــوت آوردنــــد و شــــمع افروختنــــد  هــ
  )195:1375مولوي(

صاحب خر كه به تقليد آنها برخاسته بود، با آنـان درخـوردن شـريك شـد و                  
  :هم به سماع پرداختند سپس با

ــران   ــا كـ ــد از اول تـ ــماع آمـ ــون سـ ــران   چـ ــرب گـ ــد يـــك ضـ ــرب آغازيـ   مطـ
ــت  ــر برف ــاز  خ ــت آغ ــر برف ــرد  و خ ــرد     ك ــاز كـ ــه را انبـ ــراره جملـ ــن حـ   زيـ

  زنان خـر رفـت وخـر رفـت اي پـسر            كف  كوبـــان تـــا ســـحر زيـــن حـــراره پـــاي
  آغــــازكرد انــــدر حنــــين» خربرفــــت«  از ره تقليـــــد آن صـــــوفي همـــــين  

  )195: همان(
 .با خادم خانقاه عتاب كـرد      را نيافت،  خود مرد خر  چون سماع به پايان رسيد،    

  :جوابش گفت در او
  !اندرانـــــدازي و جـــــويي زان نـــــشان  تـــــو جگربنـــــدي ميـــــان گربكـــــان
ــا  ــن بارهـــ ــدم مـــ ــت واالله آمـــ ــا   گفـــ   تـــا تـــو را واقـــف كـــنم زيـــن كارهـ

ــو ــسر   ت ــت اي پ ــه خررف ــي ك ــي گفت   تـــــر همـــــه گوينـــــدگان بـــــاذوق از  هم
ــت ــي  :گف ــه م ــوش  آن را جمل ــد خ   هـــــم ذوق آمـــــد گفتـــــنش مرمـــــرا  گفتن

  )196:همان(
طهـارتي و شـكمبارگي برخـي         طنـز ضـمن تقبـيح و ريـشخند بـي           البته ايـن  

  :گويد كه نمايان به همگان مي صوفي
ــوفي  ــدكي زيـــن صـ ــزاران انـ ــد از هـ ــابقي در  انـ ــد  مــ ــي زينــ ــت وي مــ   دولــ

  )534: 1375مولوي (
ترين مراكز نشر آداب و معارف صـوفيه و در    به هر حال خانقاهها يكي از مهم      
ارباب صـحو   «. تنقيح اشعار صوفيانه بوده است     عين حال انجمن نقد و تهذيب و      
كه در تقرير مذهب وحدت وجـود و بـا رمـوز             واصحاب مجاهده خاصه كساني   
اً ،اند  واصطلاحات خاص شعر گفته    انـد و     بودهانديشه   ناچار به اعمال دقت و        غالب

خانقاههـا و   . انـد   كرده رعايت قواعد و مواضعات ادبا را در اغلب احوال التزام مي          
تنفيح   در تهذيب و   ،ترين مراكز نشر آداب و معارف صوفيه بود        ها كه از مهم    رباط
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ثيري تمام داشت و بعضي از ارباب خوانق شعر خويش را بر هر      أگونه اشعار ت   اين

اصـلاح كننـد و از همـين جهـت           نقـد و   كردنـد تـا    مسافر و واردي عـرض مـي      
  )106 : 1371كوب  زرين (».نمود دست و متكلف مي اشعارشان زياد يك

اند كـه    البته صوفيه در خانقاه و يا بيرون از آن نيز مجلس وعظ و سماع داشته              
معارف شمس  ( كه سرشار از ذوق و حال بوده         ،هاي عارفانه   شيخ در آن به موعظه    

 از ايـن مجـالس      برآمـده   مافيـه     تبريزي، معارف بهاء ولد، مجـالس مولانـا و فيـه          
 مجالس صوفيه در آغاز ظهور تـصوف        كهگفتني است   . پرداخته است    مي ،)هستند

و مخاطب  است  شده   اندرز تشكيل مي   هاي آن به طريق زهد و      مانند ديگر ويژگي  
اي از مباحث ديني رقيق شده        فضاي اين مجالس آميزه    .ندا الناس بوده  عوامنيز  آنها  

ـ امـا از نظـر       پيرايه ايات بي ـمضامين صوفيانه بوده كه در قالب تمثيلات و حك         با
گـاه عبـارات و جمـلات      گـه ،است و در ضمن آن شده  بلند و دقيق ـ بيان مي معنا

  .شود  ديده مي،بلند و بليغي كه جوشيده از ضمير بي خود شدة آنهاست
كـرد و عنـاد    ظواهر شريعت دور مـي      مجالس سماع، صوفيه را از حد و       گاهي

  :كند محمدبن منورنقل مي :انگيخت  متشرعان را برمي
حالت  را حالتي پديد آمده بود و جمله جمع در كردند و شيخ ما ماع ميدعوتي س روزي در

حالت بود  موذن بانگ نماز پيشين گفت و شيخ همچنان در .وقتي خوش پديد آمد و بودند
  امام محمد،ميان آن حالت در .زدند كردند و نعره مي وجد بودند، رقص مي و جمع در
 .گشت رقص مي همچنان در و .نمازيم رد ما :گفت شيخ ما !نماز !نماز :قايني گفت

   )226:1376محمدبن منور(
سبب تلطيف روح و ذوق آنهـا       ،   ايجاد شور و حال    ةاما در عين حال به واسط     

 شده و از اسباب عمدة رواج شعر در بين صوفيه بوده است، تا بـدانجا كـه در                   مي
 .كـشيد  مـي ات و نقل ابيـات      ير آنها نيز گاه كار به بيان شطح       يمجالس وعظ و تذك   

انـد و    واقع نوعي مقابله با شعر مـدحي دانـسته          تشكيل اين مجالس را در     بنابراين
توانسته است ـ البته به شدت ـ مورد تاخـت      نمي،چون زمينه و رنگ ديني داشته

http://www.sid.ir


 163  /از حال تا قال                                                             88زمستان ـ  17  ـ ش5س  

 

بـرتلس نيـز معتقـد    . )97 :1379محمـدي  ( .و تاز اهل شرع و اهل تعطيل قرار گيـرد    
ون بعدي تصوف از مجالس سرچشمه گرفته همه ادبيات پرتنوع وگوناگ« كه  است

از آن برخاسته است و همين امراست كه خطوط اساسي و مشترك اين ادبيـات               و
  )66 :1376برتلس ( ».كند را معين مي

اسـلام    هـاي   نخـستين سـده    در   قـرآن بـه الحـان       قرائت   رسم   اينكه   باتوجه به 
ثير نوا و أاسي داشتند از تشن  به مسائل روانپديدآمده است، صوفيه نيز كه گرايشي

شـمردند و در محافـل       را نعمتي الهي مي   » حال«آنها  . نغمه بر انسان غافل نماندند    
 ـ     برايجوي وسايلي   و  خود در جست   يكـي از   .  رحمـاني بودنـد    ة نيل به ايـن بارق

ترين اين وسايل موسيقي با آلات نـوا بـه ويـژه بـا لحـن و آواز بـود كـه بـا                     مهم
سـماع   نهادند و منظور اصلي از    » سماع«خته بود و نام آن را       هاي بديع در آمي    واژه

سـماع همـواره    البته ايـن وجـد و   .)52 :همـان (. پديد آيد» وجد«آن بود كه حالت     
 برخاسته از آلات موسيقي نيست و چه بسا صداي ضرب چكش زرگري نيـز بـر               

نـا  چنانكه روزي حضرت مولا    نهاده است،  عارفي چون مولانا و وزن اشعار او اثر       
كـه صـداي تـق تـق         همـين  .گذشـت  الدين زركوب مي   از پيش دكان شيخ صلاح    

 .و به چرخ درآمـد  وي پديد آمد  شوري عجب در،ضرب ايشان به گوشش رسيد    
شيخ به شاگردان دكـان      .در قدم مولانا نهاد    سر و الدين نيز بيرون آمد    شيخ صلاح 

همچنان از « .ارغ شودضرب بازندارند تا مولانا از سماع ف اشارت كرد كه دست از 
ناگـاه   از .عـصر حـضرت مولانـا در سـماع بـود           وقت نماز ظهر تا هنگـام نمـاز       

  : كه گويندگان رسيدند و اين غزل را سرآغاز فرمود
  »!زهي خـوبي ! زهي خوبي! زهي معني! زهي صورت   يكـي گنجـي پديـد آمـد در آن دكـان زركـوبي      

  )402:1385شفيعي كدكني (
اسـت را از آواز   )بـار مفـاعيلن   چهار( كه در بحر هزج مولانا نت اصلي غزل       

  :            الدين زركوب گرفته است چكش شاگردان دكان زركوبي صلاح
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ايـن  . هاي اين مجالس است    و هزل از ديگر ويژگي       حكايات تمثيل، از  استفاده
كـرده   ساير بوده و مخاطـب را جـذب مـي          مردم   ميانهزل و حكايات همواره در      

لواي اين حكايات پايـة نظريـة مـورد نظـر خـود را               مشايخ نيز در  بنابراين   ،است
 پرداختنـد و در   خود به تفسير آن مي،گذاشتند و در كنار موضوع اصلي موعظه  مي

دنـد كـه ويژگـي عمـدة آنهـا          خوان   اشـعاري مـي    ،خلال اين تمثيلات و حكايات    
 حاضـرين در ايـن      بيشتر و نزديكي به زبان مردم است؛ زيرا         سادگي، طبيعي بودن  

  )59:1376برتلس( .اند سواد بوده سواد يا بي وران و افراد كم مجالس پيشه
 صحت انتساب اشعارعارفانه به كساني چـون حـلاج،          ةبا توجه به اينكه دربار    

از يكـي   توان  مي.دارد ي وجودياهابوسعيد و ديگر عرفا ترديد    باباطاهر، ،باباكوهي
 در البداهـه و    فـي  بيـشتر دانست كـه     را شفاهي بودن اين اشعار     علل اين ترديدها  

 از -همچـون بوسـعيد    -شده و حتي گاهي خود گوينده      زبان جاري مي   مجلس بر 
زبـان    موارد نيز اشـعاري از  بيشتر در .كرده است   به نگارش درآمدن آنها امتناع مي     

 ةبررسي تاريخچ  شفيعي كدكني در   .شد  مجلسيان زمزمه مي   وسيلة  هقوال تغني و ب   
دوران حيـات  (  دوم قـرن سـوم  ةنيم ـ در« كه رسد پيدايش رباعي به اين نتيجه مي    

مجامع صـوفيه بغـداد و       شده است كه در    نوعي شعر اطلاق مي    رباعيات بر  )جنيد
اً شده است و اين نوع اشعار، اشـعاري بـوده اسـت كـه              ديگر بلاد خوانده مي    طبع

شفيعي ( »لكلوري بوده است  وداشته است و به اصطلاح اشعار ف      گوينده مشخصي ن  
ديگـر   يـا ( هايي به زبان دري    مه، اين نوع شعر را ترانه     ا در اد  وي. )474:1385كدكني
  مـردم گرفتـه شـده كـه در         ةزبـان تـود    داند كه از   مي) فهلويات هاي ايراني،  لهجه
  حـلاج، اننـد م( انـد  ده مشايخ آن از ايرانيان بـو بيشتركه ـ هاي صوفيه بغداد   حلقه
از  .)474:همـان ( شـده اسـت   خوانده مـي  ـ  ...)ابن مسروق طوسي و  شبلي، جنيد،
مخاطب،  ثير ژرف بر  أت  احساسات عالي و   برانگيختناين اشعار   هاي    ويژگيديگر  
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كاربردن  ها، تكرار، تشابه، قوافي ژرف و به       پرهيجان بودن، به الحان درآوردن واژه     
  )111: 1 ج،1353صفا :  نيز 65-59 :1376برتلس( .هاي طويل است رديف
  

  بنيانگذاران شعر صوفيانه فارسي

 ايـن نكتـه     يـادآوري  منظوم بپردازيم،    ةپيش از اينكه به زمان ظهور آثار عارفان       
هاي  اي از آثار منثور چون مناجات      خالي از فايده نيست كه در ادبيات فارسي پاره        

قـضات همـداني، سـوانح احمـد غزالـي،          ال خواجه عبداالله انصاري، تمهيدات عين    
 خـود  بـر   نثـر ةلمعات عراقي، لوايح جامي و آثاري اينچنين هستند كه گرچه جام  

نخستين تلاش  «گونه آثار را     رو اين  اين از .توان آنها را شعر منثور ناميد      مي دارند،
ن بيـا   دكتر شفيعي كدكني در    .)125 :1، ج   1353صفا  ( .اند خوانده» براي گذار به نظم   

كـه   -غالـب شـطحيات صـوفيه را شـعرمنثور         ،»شعرمنثور«و  » نثرشاعرانه«تفاوت  
دانـد و بايزيـد را       مـي  -كنـد  حكومـت مـي    اثر بيني و حال و هواي شعر بر       جهان
نامـد كـه هنـوز همتـايي       فرهنگ ايراني مي    شعرهاي منثور در   ةترين سرايند  بزرگ
  :دآور نو مي را به شكل شعر بخشي از شطحيات او و ندارد

  مرغي گشتم
  چشم او از يگانگي
  پر او از هميشگي

  پريدم  هواي بي چگونگي مي در
  )429:1385 به نقل از شفيعي كدكني175: 1، ج 1373نيشابوري  عطار(        

 ـ    بيخـودي در عـارف اسـت ، نـوعي سـخن              وجـد و   ةشطح كه محصول غلب
 .صوف اسـت  آيد كه مصداق كامل زبان هنري و نمادين ت         پارادوكسي به شمار مي   

توان نتيجه گرفـت كـه گـاهي         آنجا كه زبان هنري زبان شعر است، مي         از بنابراين
  از دلايـل ايـن مـدعا حـال عـارف هنگـام              .شـود  زبان عرفاني زباني شاعرانه مـي     

سـت كـه بعـضي شـعراي      اآوردن شـطح اسـت كـه شـبيه همـان حـالي           زبـان  بر
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را  شـعر  اگـر . )203 :1385حـسيني   ( اند ليست ازآن سخن گفته   آسمبوليست و سورر  

بدانيم، ميان زبان عرفاني و زبـان شـعر          »ها رستاخيز واژه «مطابق نظر شكلوفسكي    
شناسي شكستن عـرف و      در بلاغت صوفيه محور جمال    « .تشابهات فراواني است  

 معنايي، در   ةداير  اصوات و موسيقي و چه در      ةداير چه در  .هاي زباني است   عادت
ديگر جوانب بيـان     بر )پارادوكس(موسيقي و شطح     ةمركز اين قلمرو استتيك غلب    

گونه كـه اشـاره      بنابراين، همان . )427:1385شفيعي كدكني ( »هنري كاملا آشكار است   
را داراي شـعريت بيـشتري    -به ويـژه شـطحيات   - بسياري از سخنان صوفيه  ،شد

اين ديدگاه جوهر شعر و حقيقـت آن را          در .اند نسبت به بسياري از اشعار دانسته     
 .گيـرد  سرچشمه مـي » نظام« كه از اند  شكستن هنجار منطقي زبان استوار دانسته      رب

 شعر حافظ و گاهي اين نظـام از نظـم           انندم همراه است، » نظم«اين نظام گاهي با     
وزن و قافيه و تشبيه و       شعراي بزرگ علاوه بر   « . شطحيات صوفيه  انندم جداست،

شعرشـان نـوعي نظـام       اند كـه در    هكلام رسيده بود   استعاره به حدي از اشراف بر     
  اين نظام در آن سوي وزن و قافيه است يا چيـزي اسـت مـسلط بـر                  .دارد وجود

 ،بـسياري از شـطحيات صـوفيه نظـام دارد         . مجموع وزن و قافيه و تشبيه و مجاز       
نظم معهود و مألوف و دستمالي شده بحور و قوافي قرار نگرفته اسـت               اگرچه در 

اصفهاني اگرچه در قالـب نظـم قـرار گرفتـه، نظـام             و بسياري از سخنان سروش      
  )238: همان( ».ندارد

اينكه نخستين كسي كه معاني متعالي عرفان و تصوف را در قالـب شـعر بيـان       
سـوم    برآنند كه در سدة دوم و      برخي. كرده، همواره مورد اختلاف نظر بوده است      

 شـده اسـت و      هجري اشعاري با بياني استعاري به زبان عربي در عرفـان سـروده            
 پيـشگامان   ، حـلاج و ديگـران     ،يحيي بـن معـاذ     شبلي، جنيد، كساني چون رابعه،  

نگـري   گونه اشعار به طور تـصادفي بـه جهـان    نخست اين. اند گونه اشعار بوده  اين
. سـاختند   ويل آن را موافق با ايدئولوژي خود مـي        أتفسير و ت   تصوف راه يافته و با    
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 اشـعاري كـه بـا    بنـابراين رسـانيد،   مقـصود نمـي   همواره آنها را بـه       اشعاراين  اما  
گونه اشـعار تـصادفي نيـاز سـماع را            بهتر از اين   ،اند منظوري خاص پرداخته شده   

  .آورد برمي
از سويي مجالس صوفيه انـدك انـدك آمـادگي پـذيرفتن اسـتعارات معـين و                 

 ـيتفسير اشعار عاشقانه در روح علا     ن م استعاري و رمزي را پيدا كرده بود وتنها اي
اي درآيـد و صـوفيان     كار مانده بود كه اين نمادها و اسـتعارات در سيـستم ويـژه             

 اي آماده به وجود آورنـد كـه ديگـر نيـازي بـه تعبيـر و تفـسير                   آثاري موافق ايده  
 : 1376بـرتلس   ( .اجباري نداشته باشد و طبق نقشه شعر استعاري ساخته شده باشد          

55-75(   
 از قرن چهـارم در شـعر        پيشعني خاص آن    دانيم عرفان به م    گونه كه مي   همان

 دوم قـرن    ةنيم ـ  آغـاز ورود آن در      به گمـان زيـاد     اي روشن ندارد و    فارسي جلوه 
 سنايي را نخـستين شـاعري     بيشتر محققان  .چهارم و آغاز قرن پنجم هجري است      

 از  پـيش كـه شـروع آن       دانند كه مباحث عرفاني را در شـعر آورده، در حـالي            مي
ي بابـاكوهي شـيرازي را      برخ ـ اين باره اخـتلاف نظـر اسـت؛          اما در . سنايي است 
  : گويند اي ديگر در رد آن مي دانند و عده آغازگر مي

هاي شعر  باب شعر فارسي حلاج و باباكوهي و خواجه عبداالله انصاري ـ كه ديوان آنچه در
اً  اين است كه،توان گفت شان بارها چاپ شده ـ مي فارسي  به فارسي شعر حلاج مسلم

سروده است و بابا كوهي نيز به احتمال قوي هرگز به فارسي شعر نگفته و خواجه عبداالله ن
 همه منحول ،دهند شعرهايي كه به او نسبت مي  عربي او چشم بپوشيم،ةهم اگر از چند قطع

  )106 ،1ج :1376ميهني ( .و غيرقابل انتساب به اوست
 وي را ،يد نگاشـته اسـت     ابوسـع  اسرارالتوحيداي كه بر      كدكني در مقدمه   شفيعي

آورد، به اين معنا كه       مي شماربنيانگذار شعر صوفيانه و عرفاني در زبان فارسي به          
 احتمـالات معنـايي آن در خـدمت         ةابوسعيد آغازگر سودجستن از شـعر و حـوز        

 و از درون اين تجربـه اسـت كـه انـدك انـدك شـعر                 استالقاي مفاهيم عرفاني    
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شـيفتگي او   . ودش ـ   در زبان فارسي آشكار مي     خاص خود  عرفاني به معني ويژه و    

 ةآي جاي حديث پيامبر و      بر سر منبر به    در بيشتر موارد  ست كه   بدان حد  به شعر تا  
 ـ   ترانـه بيـشتر، شـعرهايي كـه   ؛ خوانـد   شعر فارسي مي  ،قرآن  روز يـا  ةهـاي عاميان
او حتـي   . يافـت   اي بود كه همه كس معـاني آن را درمـي            ساده ةهاي عاشقان  رباعي
كرد و در حال مناجات با خدا بـه شـعر             را با شعر عاشقانه فارسي تفسير مي       قرآن

 و دسـتور    شـت او علاقه به شعر را تا دم مرگ با خـود دا            .گفت فارسي سخن مي  
  )108-106: 1376ميهني  (.اش به جاي آيات قرآن شعر بخوانند د بر جنازهاد مي

عاري كـه او بـر منبـر        اكثر اش «آيد كه    سخنان شيخ ابوسعيد بر مي     از حالات و  
از  ابوالقاسم بشر بوده اسـت و ايـن ابوالقاسـم بـشر            خوانده از ديگران خاصه پير    

 حـالات و  «مشايخ عهد جواني بوسعيد بوده است و بعضي از اشـعار مـذكور در               
صوفيان ديگر قبل از     به صراحت بدو منسوب است و با آنكه اين بشر و           »سخنان

قطع قبل از ظهور شيخ ميهنـه شـعر در بـين              طور  به ،اند گفته بوسعيد نيز شعر مي   
 در ايـن نكتـه را   .)90 :1371كوب  زرين( ».صوفيه خراسان چندان رواج نداشته است  

 آنچـه   .ايم  ما هرگز شعر نگفته   «: گويد آنجا كه مي   بينيم،  مي آشكاراسخنان بوسعيد   
  بـشر  بخش اعظـم آن از ابوالقاسـم        از مردان سترگ است و     ،شنويد  از زبان ما مي   

با بررسي زندگينامه بوسعيد و توصـيف        برتلس. )54 :1376ميهني  ( »ياسين است   ابن
رِ      ،مجالس او   رد  ، به كارگيري شعر صوفيانه است      اين نظريه را كه باباكوهي آغازگ

 چهـارم  ةها پيش از سد     نظم تصوف مدت   ةرسد كه شالود   كرده و به اين نتيجه مي     
رسـيده    پيـشينيان بـه وي     به كار بـرده كـه از      ريخته شده و باباكوهي استعاراتي را       

رِ با اين وجود است؛ اي رقيب ـ بوسعيد بـوده اسـت، در      ـ حتي تا اندازه او معاص
.  نقـش درجـه دوم اسـت       ،ايجاد و گسترش نظم تـصوف      نتيجه نقش ابوسعيد در   

دهنـده    شعر تصوف نبوده بلكه تنها انتقال      ة ابوسعيد ايجاد كننده و آفرينند     بنابراين
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وي سپس براي پي بردن به پيدايش نظم تـصوف          .  آن بوده است   ةدهند سترشو گ 
  )71 :1376برتلس  (.پردازد مي» سماع«به مقولة 

ايجـاد و   توان به اين نتيجه رسـيد كـه نقـش بوسـعيد در       از آنچه گفته شد مي    
 از او كساني ايـن گونـه      پيشگسترش نظم تصوف نقشي درجه دوم بوده است و          

 ـ     تـوان اشـعار       كـه برخـي از آنـان گمنـام هـستند و مـي              انـد  ردهاشعار را به كار ب
شـك    امـا بـي    . غزالـي ديـد    العـشاق  سوانح ميبدي و    سرارالا كشفشان را در      عارفانه

صِ القاي مفـاهيم عرفـاني نقـشي بـي            ماننـد و   كاربرد اين گونه اشعار با هدف خا
و نيز كـساني   به اين دليل كه پيش از اتنهااساسي است و اگر بخواهيم نقش او را         

ايـم،    انصافي شده  گمان مرتكب بي   بي رنگ كنيم،  اند كم  به اين كار مبادرت ورزيده    
 آن تـا حـدودي      ةآيد كـه يـافتن اولـين حلق ـ        وجود مي  زيرا با اين كار تسلسلي به     

تـوان گفـت بيـشتر اشـعاري كـه پـيش از سـنايي                در نهايت مي   .غيرممكن است 
سـروده و يـا     » حال«و  » وجد«ه در حال    ، اشعاري هستند ك   ارندمضامين عارفانه د  

اما  .اند سبكي را به عنوان شعر عارفانه بنا كنند      اند و اين شاعران نتوانسته     بيان شده 
هـاي   سنايي سبكي جديد در شعر فارسي بنا گذاشت و معنا را از ظـاهر بـه لايـه                 

زيرين كلمات كشاند و توانست براي اولين بار معارف و حقايق عرفاني، حكمـي              
  .هاي ديني و زهد را وارد شعر فارسي كند انديشهو 

  

  بندي اشعار صوفيه تقسيم

 زاهدانـه و    ةهاي برخورد با جهـان هـستي و معرفـت، دو شـيو             جمله شيوه  از
توان آثار و اشعار اهل معرفت را نيـز بـه            براين اساس مي  . است)عارفانه(صوفيانه  
ين موضوع كه سماع در بـين       با توجه به ا   .  زاهدانه و صوفيانه تقسيم كرد     ةدو دست 

 آثار آنها بـه ويـژه اشعارشـان عـاري از تـصاوير      بنابراين ،زاهدان جايگاهي ندارد  
 بـه شـورانگيزي تـصاوير آثـار صـوفيانه           ،است و يا آنكه اگر هم تصويري دارند       
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 بيشتر بيان مباني مكتب زهد و به اصطلاح ،غرض از اين گونه آثار و اشعار.نيست

حال آنكـه، در آثـار صـوفيه بـا           . مباني و معاني زاهدانه است     نوعي تبليغ و تعليم   
اي بـراي ابـراز       توجه به نقش حال و وجد و سماع، شعر درگـام نخـست وسـيله              

َـطَحات حاصـل از امـواج خروشـان معـاني                 احساسات و مجرايي براي جريان ش
اين موضوع حتـي    . لطيف عاشقانه است كه پهناي وجود عارف را فراگرفته است         

ماننـد    و ديگـر آثـار منثـور شـبيه بـه آن،            الاسـرار  كـشف  آثار منثوري مانند     ةدربار
هاي بعد،  دوره رد. كند  و نيز اشعار صوفيان اهل صحو صدق مي       … و   مرصادالعباد

هـاي خـود را بـا        دهد كه بي ترس از مجازات، ايده       شعر به عرفا اين امكان را مي      
كـه فلـسفه     چـرا ،  پوشي كنند  پردهگيري از ابهام و استعارات مرموز عاشقانه،         بهره

رم تا پنجم هجري شكل گرفتـه اسـت و بـازنمودن    اهاي چه ويژه تصوف در سده 
شـدن حـلاج      و كشته  هاصول اين فلسفه در رسالات نظري دور از مخاطرات نبود         

 البتـه بـه نظـر       .)78:1376برتلس( اي در ياد صوفيان نقش بسته است       همچون نمونه 
 خـود   ، حكايات و تمثـيلات    ر خلال سخنان عاشقانه   رسد كه صوفيه همواره د     مي
كـه همـواره    چرا،  اند تعليمات مكتب خود نيز بوده     نوعي متوجه القاي مفاهيم و     به

خـوان معرفـت الهـي       مخاطب ايشان خـواص نيـستند بلكـه همگـان را بـر سـر              
هـايي    آكنـده از قـصه     مثنوي معنـوي  سنگ چون    رو اثري گران   اين از .خوانند فرامي

 آنها جـز تعلـيم و تهـذيب بـا           هدف نهايي  اما   ، طنز و شوخي دارد    ةجنباست كه   
 هم عـوام نـصيب يابنـد و        از اين راه  فهم نيست تا     كس بياني فصيح و سهل و همه     

  .هم خواص
  :برتلس آثار كهن ترين صوفيان ايران را به چهار دسته تقسيم كرده است

هـا بـه طـور تـصنعي     تن ودارند هاي عاشقانه   كه بيشتر جنبه؛اشعار خواص  )1
اي نيل به حالت وجد      بايد همچون انگيزه   خود،  كاركرد نظر   از وشوند    مياستفاده  

  .را آسان كنند
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؛ كه از اصطلاحات نوع پيشين بهره برده و همان هـدف            شعر صوفيانه ناب  ) 2
، زيـرا مقـصود    اسـت ثير آن بيشتر بودهأ اما در اين مورد ت  ،را نيز دنبال كرده است    

 شناخت شرايطي بوده كه براي گذاشتن تـأثرات گونـاگون بـر             ،ن شعر نهايي از اي  
است و صوفيه از اين نـوع شـعر بـراي بـازنمودن             گرفته شده   كار   بهروح شنونده   

  .اند حالات دروني خود استفاده كرده
براي اين منظـور    شعري كه هدف از آن بازنمودن نظريات سراينده است و          )3

اي درآن بيان   و نظرات شاعر به شكل پوشيدهاصطلاحات نوع نخست به كار رفته     
  .شده است

 ،گيـرد   سرچشمه مي   محافل صوفيه  ؛ كه چون از   تعليمي غزليات آموزشي و   )4
آن    زيـرا اصـطلاحات تـصوف در       توان آن را از اشعار تصوف به شـمار آورد،           مي
ونه گ خيزد و با غزليات مذهبي هيچ كار نرفته است و از عقايد كلي اسلامي برمي      به

  )79: 1376برتلس ( .فرقي ندارد
 كه همواره جذبات و غلبـات روحـاني را   ، سكر و محوة نتيج تنهاشعر صوفيه   

معـاني زهـد و مناجـات و        به   نيست، زيرا در مجالس وعظ و تذكير،         ،كند بيان مي 
گونـه معـاني، شـعر       ه و ايـن   شدمضامين مربوط به بيان حقايق شريعت نيز توجه         

تـرين مظـاهر آن را در        تـرين و قـوي     د آورده است كه عالي    تعليمي صوفيه را پدي   
كـوب،    زريـن ةبه عقيـد  .توان يافت هاي عطار و مولوي مي  و مثنوي  حديقه سـنايي  

جست كه بوسـعيد در   هايي  شعر تعليمي صوفيه را بايد در قطعات و رباعيةنمون
هاي  نهيا انشاد كرده است و نمو جواب مسائل و مطالب مريدان و صوفيان گفته و      

ــوان در  آن را مــي زريــن كــوب ( .يافــت» اســرارالتوحيد«و » حــالات و ســخنان«ت
 بايستي بـه ايـن نكتـه توجـه داشـت كـه              ، از اين تقسيم    بنابراين، پيش  .)95:1371

  :توان در سه گروه جاي داد مخاطبان عرفا را نيز مي
  .يابند اهل عرفان و سالكان طريقت كه سخن ايشان را درمي -1
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  . قشري كه با عرفا و عقايد ايشان درستيزندعالمان -2
  .مردم عامي كه قادر به درك سخنان عارفانه نيستند -3

  صوفيه و تأليف

زبـان  ( تـوان بـه دوگونـه زبـان قـال      يك ديدگاه كلي ، زبان عرفاني را مـي    در
زبـان عبـارت،    ؛  تقـسيم كـرد    )زبان اشارت (و زبان حال    ) عبارت، زبان اهل ظاهر   

كند تا معنـا و مفهـومي        انه است كه مخاطب را با خود همراه مي        زبان تعليم صوفي  
طبيعي است كه زبان عبارت در بيان برخي تجربيات و           .مشخص را به او بنماياند    

حقايق عاجز است، چراكه عبارت متناهي است و بعضي حقايق را نهايت نيـست              
  :گنجد و نامتناهي در متناهي نمي

ــدم    ــه دي ــر آنچ ــه صــد عم ــويم ب ــر گ   ســــرمويي نيايـــــد زان بـــــه گفتـــــار   اگ
ــر ــه بـــودي گـ ــودي چـ ــان مـــن نبـ ــرار     زبـ ــرح اس ــو ش ــت نيك ــان راس ــه گنگ   ك

ــوخت  ــش ازآن سـ ــي از آتـ ــان موسـ   كـــه تـــا پـــاس زبـــان دارد بـــه هنجـــار  زبـ
ــي   ــارت مـ ــزي در عبـ ــو چيـ ــد چـ ــعار   نيايـ ــه اشـ ــتن بـ ــد آن گفـ ــضولي باشـ   فـ

  )370:1362عطارنيشابوري (
  :يا

ــو   دگنجــــ اســــرار تــــو در زبــــان نمــــي ــاف تـ ــي  در واوصـ ــان نمـ ــد بيـ   گنجـ
ــشقت   ــوهر عــ ــفات جــ ــرار صــ   گنجـــد دانـــم و در زبـــان نمـــي   مـــي  اســ
  گنجــــد انــــدر خبــــر و عيــــان نمــــي  خاموشــي بــه كــه وصــف عــشق تــو     

  )234: همان(
زباني كه در قالب رمـز، نمـاد،   ؛ رسد  زبان اشارت به فرياد عارف مي     از اين رو  

 .پردازد  به بيان حقايق عرفاني مي     آفرين  تهييجتمثيل، استعاره و يا زباني برجسته و        
 آن، شعر، غزل، شـطحيات، ادعيـه و         ةقلمرو اين زبان، ذوق و روح است و عرص        

 پس اين زبان مخصوص خواصي است كه ذوق و اسـتعداد     .هاي صوفيانه  مناجات
  :دريافتن آن را دارند

  ترســــم ز افهــــام كهــــن ليــــك مــــي  خواهــد بيــان ايــن ســخن    شــرح مــي 
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ــد درآرد در  نظــــر  اي كهنــــة كوتــــه  هـــ ـ فهــــم ــدخيال بــــ ــر صــــ   فكــــ
ــست    ــر ني ــركس چي ــت ه ــماع راس ــر   برس ــه هـ ــست   لقمـ ــر نيـ ــي انجيـ   مرغكـ

ــرده  ــي، مـ ــه مرغـ ــيده خاصـ ــده    اي اي، پوسـ ــي ديــ ــي، بــ ــالي، اعميــ   اي پرخيــ
  )126:1375مولوي(

  :يا
ــويمي    گــنگم ز نــااهلي خلــق،راز عــالم در دلــم ــو را برگ ــودي ت ــي ب ــو را اهليت   گرت

  خود نگويي تا كه را برگويمي، گر گـويمي           ناگفتــه مگــذار و بگــو،گويي راز دلچنــد
  گويميالمثل درپيش ايشان گر من از خر          في  دهنـد   زيركان هستند كز پـالان جـوابم مـي        

  سـاعتي اسـرار ديگـر گـويمي      پيش او هـر     كسي كاسرار چون بشنود دريابد ز مـن        كو
  تا سخن با او بـسي از عـرش برترگـويمي            ده ـن كو كسي كز وهم پاي عقـل برتـر مـي       

  )130:1362عطارنيشابوري(
  :پس
ــيريني نشــــستم روتــــرش مــــن ز ــش    شــ ــارم خمــ ــسياري گفتــ ــن ز بــ   مــ

  )86:1375مولوي(
***  

ــست   ــده نيل ــو مانن ــار ت ــه گفت   برقبط چو خون آمد و برسـبط معـين شـد            خــاموش ك
  تـين شـد    هـوا درخـور   اما نـه همـه مـرغ          تـو انجيـر رسـيده سـت        خاموش كه گفتار  

  )62:1363مولوي(
  :اما

  پـــس جـــواب احمقـــان آمـــد ســـكوت   پـــس خموشـــي بـــه دهـــد او را ثبـــوت
ــي  زيـــن همـــي دانـــم ولـــي مـــستي تـــن  ــن    مـ ــن دهـ ــراد مـ ــي مـ ــشايد بـ   گـ
ــاز      آنچنانـــــك از عطـــــسه و از خاميـــــاز ــو ب ــاخواه ت ــه ن ــردد ب ــان گ ــن ده   اي

  )619:1375مولوي(
 بـه    كسب معرفت  اند دان خاطر نشان كرده     راه نِسالكان و رهبرا  بيشتر   بنابراين،

 تصوف در آغـاز      از اين رو   .آيد بلكه كار به سلوك و عمل دارد        نظر برنمي  علم و 
و به دلايلي كه برخي از آنهـا        تا اينكه به مرور زمان      » قال«بوده تا   » حال« مبتني بر 
  .شماريم، به سلك نظم و نثر درآمده است را برمي
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اي از تجارب عرفاني آنها  رشحهتنها ست كه ادبيات صوفيه به هرحال، بديهي ا

براي آن كس   تعليم وةمنازل راه است كه براي سالك نو راه به منزل   يا توصيفي از  
گونـه كـه     البته همان .  تشويق و ترغيب است    ةكه هنوز آماده سلوك نيست به منزل      

تصنيف و حتي از  اشاره كرديم بسياري از مشايخ بزرگ قوم هم از تأليف و     پيشتر
 شـيخ ابوسـعيد ابـوالخير    بـارة براي نمونه در  . اند  روايت و انشاي شعر پرهيز كرده     

  : خوانيم مي
ها به دور بود و  ييوجود مقاماتي كه پيروان براي بوسعيد قايل بودند وي از خودنما با

به خواجه  رو ازاين. »برند حكايات كرامات او بنويسند و به اطراف«خواست كه  نمي
  براي درويشي به قلم  اين قبيل را از بدالكريم خادم خاص خود ـ كه حكاياتي چندع

  )203 :1376ميهني  (. چنان باش كه از تو حكايت كنند،نويس مباش حكايت: آورده ـ گفت
دانـستند، و   جا كه صوفيه علوم ظاهر را براي وصول به معرفت كافي نمي      آن از

 بيني آنهاست،  از اصول جهان  نداشتن   تعصب    و به نرمي رفتار كردن   آنكه    با وجود   
  بنابراين، اند و  فلاسفه حالت انكار داشته    در عين حال نسبت به فقها و متكلمين و        

همين دليل و نيز بيم رجعت به عالم قال و دور ماندن از عالم حال گاهي منجر به             
  )258 ،1ج : 1375صفا  (.ميان صوفيه شده است نابود كردن كتب در

برخـي    امتناع بعضي مشايخ از كتابت و خلق آثـار گفتـيم،           بارةنچه در آبا همة   
 صـاحب   به عنـوان نمونـه،    . اند ليف و تصنيف زده   أديگر با ذكر دلايلي دست به ت      

دانـد كـه     قصد خود را از تحرير اين كتاب گستردن بـساطي مـي    المحجـوب  كشف
 نجـاح و  علما را سلاح بـود و مريـدان را صـلاح و محبـان را فـلاح و عقـلا را       «

 يـا   )218 : 1371جلابـي هجـويري     ( »مرا ثواب دو جهاني    خداوندان مروت را تنبيه و    
كنـد و نخـستين    يـاد مـي  » دلايل جمع كردن كتاب« از  الاولياةتذكرعطار در مقدمة    

 با اين اميد تا گشايشي كه از كلام اوليا       ،كند  دليل را خواهش برادران ديني ذكر مي      
عطـار   (.خاك گشايـشي دهـد    مولف را پس از مرگ در،آورد در كار آنان پديد مي   

  )6 : 1373نيشابوري 
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كردن اقـوال و آثـار خـود       يكي از علل كه موجب شد كه مشايخ به فكر علمي          
 آموزش شاگردان خود و تدريس در مجـالس و مـدارس بـوده اسـت كـه                  ،بيفتند

 اين امـر     نياز به  ، ويرانگر مغول آغاز شد    ة كه حمل  ، در قرن هفتم و هشتم     سرانجام
د و شاگردان از ترس اين كه مبادا شيخ آنها به سرنوشـتي ماننـد   شبيشتر احساس   

 شيخ خـود    ةطريق  حفظ مكتب و   ةيا در كل به انگيز     سرنوشت عطار دچار شود و    
زدند و ايـن    ليف سخنان او مي   أت ـ دست به گردآوري و     ويژه پس از مرگ وي     هـ ب 

 خويـشان   ، از ابوسعيد  پسچنانكه  ،  دكن تر نيز صدق مي    هاي پيش  موضوع در دوره  
 او را ادامه دادند و شرح مقامـات و كرامـات وي را بـه         راهها   و فرزندان وي سال   

اسـرارالتوحيد فـي مقامـات    يكـي  : جا گذارنـد   و دو اثر مشهور به    ندنگارش درآورد 
 نورالعلـوم نسخة موجود «همچنين . حالات وسخنان شيخ ابوسعيد و ديگري    سعيد ابي

هـايش ترتيـب داده و بعـد از           خرقاني را يكي از شاگردان وي ازگفتـه        منسوب به 
  )222 :1 ج،1353صفا  (».مراد خود تدوين نموده است و مرگ پير

توان مربوط به اواخر قرن چهارم       تصوف را مي   ليف كتب در  أت :خلاصه اين كه  
نِ زياد،هجري و به   تـرين ايـن    از جمله مهـم .  اوايل قرن پنجم هجري دانستگما

و  ) هجـري 425م  ( منسوب بـه ابوالحـسن خرقـاني         نورالعلومليفات يكي كتاب    أت
 434م ( از ابـوابراهيم مـستملي بخـاري   شـرح تعـرف   معروف به نورالمريدينديگر  
ّعرفاست كه اصل آن      )هجري  به زبان عربي از ابوبكر بـن ابواسـحق البخـاري    الت
 در ويـژه  ، بـه بعـد  دوم قـرن پـنجم هجـري بـه        ةليف كتب عرفاني از نيم    أت. است
از ميان اينها از جمله كتب قديم       . گيرد   توسعه و فزوني مي    ،هاي ششم و هفتم    قرن

  رساله قشريه  ةترجمست از استاد امام ابوالقاسم قشيري كه به نام           ا اي  رساله ةترجم
هـا و تعليمـات      به چاپ رسيده است و متضمن پنجاه و پنج باب و حاوي بحـث             

  )111 :1 ج،1353صفا  (.سودمند در اصول تصوف است
 ادب فارسي به آثـار      ةنيآثار گرانقدر صوفيه بيانگر اين موضوع هستند كه گنج        
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نگـري   مديحه شاعران ستايشگر يا منشيان درباري كه در پي اغراض پوچ و جهان            

شـود، بلكـه آثـاري ديگـر در عرفـان،        منحصر نمي ،اند  سطحي آنها به وجود آمده    
 كه جملگي نشأت گرفتـه از احـساسات    اند   آمده وجود  به …اخلاق، تفسيرقرآن و  

  .گراي خالق اثر و در راستاي خدمت به نوع بشر هستند شائبه و روحيه اخلاق بي
مانند است، ميان اين آثار تفاسير ارزشمندي كه از كلام الهي صورت گرفته             در
 يتفـسيرابوبكرعتيق نيـشابور    ،تفـسيرطبري   ةترجم ـ ميبـدي،  الابرارةالاسرار و عد   كشف

روح روضو  )ســـورآبادي( ِنـــان و  ــان فـــي تفـــسيرالقرآن الج نـ ــه ( الج مـــشهور بـ
، هـم   دآور وحـي هـستن     چـرا كـه هـم پيـام       . ددارنارزشي والايي    ،)تفسيرابوالفتوح

مباحث ديني، عقيدتي و تربيتي را دربردارند و به زنـدگي انـسان هـدف و معنـي             
فارسي و تعبيرات آن را زنـده   زبان ،بخشند و هم با انشايي استوار و نثري زيبا         مي

  . در توان بخشيدن به زبان فارسي سهم بسزايي دارندرو  و از ايناند نگه داشته
وف از جهاتي از شور » قال«به » حال«اگرچه گذر صوفيه از   و رسمي شدن تص

ولية آن كاست     ا در بدايت كار نقل اشعار زيبا در آثار صوفيه به ويژه از      ،و حال ا  ام
وف   از شد كه نوبت به تأليف كتب رسيد و وقت آن شد كه مب             زماني آغا  حث تـص

 علمـي و     به قيد كتابت درآيد و رفته رفتـه جنبـة         » حال«و عرفان از عالم درون و       
  .به خود گيرد» قال«صورت 

  
  نتيجه

كرده و حتي از خواندن قـرآن        صوفيه معتدل در آغاز چندان به شعر اظهار علاقه نمي         
 امـا   ،اگرچه خراسان كانون ادب فارسـي بـود        .اند عار كراهت داشته  به الحان و شنيدن اش    

تـوان گفـت پـيش از        دادنـد و مـي     زهاد چندان به شعر روي موافق نشان نمي        متصوفه و 
 او  ة خراسان رواج نداشت و با ظهور شيخ و علاق         ةن صوفي اي م شعر در  ابوسعيد ابوالخير، 
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و سماع صـوفيانه انـدك   ـ  تأويلي عارفانهالبته با  ـ  اشعار لطيف عاشقانه به شعر و سماع،
  .اندك رونق يافت

 تصوف در خراسان و عراق رواج تمام يافـت          ، از عهد محمود و مسعود غزنوي      پس
 ،الملـك  با حمايت فقهايي چون امام محمدغزالي و سياستمداراني چون خواجـه نظـام             و

گرمـي و   اع  هاي بسيار بنا شد و مجالس وعظ و محافـل رقـص و سـم               خانقاهها و رباط  
رقص و سـماع صـوفيه بـدون        گونه كه در آغاز      البته بايد توجه داشت همان     .شور يافت 

داد، اشعاري نيز كه در ايـن مجـالس بـر زبـان              اختيار و درحال جذبه و استغراق رخ مي       
  برخاسته از شور و جذبه آنان بود و بدون وقوف به معنا بر وجد و               بيشتر ،شد جاري مي 

  .افزود سماعشان مي
ترين مراكز خلق و نشر آداب  و معارف          توان خانقاهها را يكي از مهم      ترتيب مي  بدين

البته در ايـن     .تنقيح اشعار صوفيانه دانست    صوفيه و درعين حال انجمن نقد و تهذيب و        
كـه شـامل تكـرار    ـ مجالس در ابتداي كار حاضرين همنواي با يكديگر بـه ذكـر جلـي     

  و اشـعاري در تحميـد و مناجـات و   ندپرداخت ـ ميد  تسبيح و تهليل به طور هماهنگ بو
 ايشان  ،از سوي ديگر   .كردند و اصحاب با صداي دلكش و رسا تغني مي         )ص(نعت نبي   

 ـ       آن ،كه به تأثير نوا و موسيقي بر انسان آگاه بودند           رحمـاني   ةرا ابزاري براي نيل به بارق
همچنين به منظور جلـب   .دشدن مند مي خويش از آن بهره»سماع«در    و نددانست  مي »حال«

 و در خـلال آن اشـعاري        نـد كرد ميحكايت و هزل نيز استفاده       و جذب مردم از تمثيل،    
امـا در عـين حـال     طبيعي و نزديك به زبان مـردم،  ساده،در بيشتر موارد    ند كه   خواند  مي

  . عالي بوداتاحساسات و هيجانبرانگيزانندة 
كـه   درحـالي   عرفاني را در شعر آورده،     دانند كه مباحث    شاعري مي  بيشتررا  » سنايي«
خواجه عبداالله انـصاري و ابوسـعيد         از وي كساني چون باباكوهي شيرازي، حلاج،       پيش

  .اند ابوالخير نيز از شعر در بيان عرفان بهره جسته
 زاهدانـه و    ةدسـت  توان آثار و اشعار اهـل معرفـت را بـه دو             مي ،در يك ديدگاه كلي   

اشـعاري    نـاب، ة صوفيان هايشعر ي ديگر به اشعار خواص،    بند صوفيانه و در يك تقسيم    
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بنـدي   تعليمي دسته ـ   آموزشيرهايو شعاست ده شكه در آن نظريات سراينده منعكس 

  .كرد
برخي نيـز بـا دلايلـي        اند، اگرچه بعضي از صوفيه از كتابت و خلق اثر امتناع ورزيده          

حفـظ مكتـب و      س،چون خواهش برادران ديني ،آموزش مريـدان و تـدريس در مجـال            
تـوان   اند و مي تصنيف زده دست به تأليف وـ  مغول به بعدةويژه از حمل هبـ طريقه شيخ  

 دوم قرن پنجم    ةده و از نيم   شگفت تأليف كتب صوفيه از اواخرقرن چهارم هجري آغاز          
  . توسعه و فزوني گرفته است،هاي ششم و هفتم  در قرنويژه ، بههجري به بعد

  
  كتابنامه
 .2چ . سـيروس ايـزدي    ةترجم ـ .تصوف و ادبيـات تـصوف      .1376 .وگني ادوارد ي برتلس،
  .اميركبير: تهران

. »زيبـايي شناسـي زبـان عرفـاني در شـطحيات بايزيـد بـسطامي              « .1385 .مريم حسيني،
  .70ش. فصلنامه هنر
  .اميركبير: تهران .7چ .ارزش ميراث صوفيه. 1378 .عبدالحسين زرين كوب،

  .اساطير: تهران .3چ .ازچيزهاي ديگر. 1371 . ــــــــــــــــــــــ
سـيري در    مـروري برنثرفارسـي،   ( .از گذشـته ادبـي ايـران       .1385. ــــــــــــــــــــ  

  .سخن: تهران .3چ ).ادبيات معاصر نظري بر شعرفارسي با
  .آگاه: تهران .9چ .موسيقي شعر .1385 .محمدرضا كدكني، شفيعي
  .4ش .4س. نشريه فرهنگ كرمان. »وفيهزبان ص« .1368 .محمدرضا صرفي،
  .انشگاه تهراند :تهران .3چ .1ج .گنجينه سخن .1353 .ذبيح االله صفا،

  .فردوسي: تهران .6چ .1ج .تاريخ ادبيات در ايران .1375. ــــــــــــ 
  .علمي و فرهنگي: تهران .تصحيح تقي تفضلي به .ديوان .1362. عطارنيشابوري
شــهر : تهــران .7چ .يح محمداسـتعلامي حتــص بـه  . الاوليــاءةتـذكر . 1373 . ـــــــــــــ ـ

  .روزگار
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 .5چ .به كوشش حـسين خـديوجم   .كيمياي سـعادت   .1371 .ابوحامدمحمد طوسي، غزالي
 .فرهنگي  علمي و:تهران

نامـه اسـتاد دكتـر عبدالحـسين         جـشن  (درخـت معرفـت    .1376 .اصـغر   علي ،محمدخاني
  . سخن:تهران .1چ .)كوب زرين

  .جوانه رشد: تهران .2چ .زلف عالم آرا .1379 .مهدي محمدي،
  .اميركبير: تهران .3چ. الزمان فروزانفر تصحيح بديعبه . كليات شمس .1363 .مولوي
مقدمه با   . قونيه و مقابله با تصحيح نيكلسون      ةبراساس نسخ  .مثنوي معنوي  .1375 .ـــــ  

  .ناهيد: تهران .1چ .الدين خرمشاهي الابيات قوام و كشف
يح و  حتـص  مقدمـه،  با   .اسرارالتوحيدفي مقامات شيخ ابوسعيد    .1376 .محمدبن منور  ميهني،

  آگاه : تهران .8چ .1ج.دكترمحمدرضاشفيعي كدكني تعليقات
-يح و حتـص  بـه    .كـشف المحجـوب   .1371.الهجويري الغزنوي، ابوالحسن علي بن عثمان     

  .طهوري: تهران .1چ . قاسم انصاريةمقدمبا . ژوكوفسكي
  
  

  

http://www.sid.ir



